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رخداد نگاه

کلاهبرداری با ادعای فروش باغ
رئیس پلیــس فتای فارس از کلاهبرداری هایی که  �

در سایت های آگهی محور با شگرد فروش باغ شهری 
صورت می گیرد، خبر داد و گفــت: افراد به هیچ وجه 
فریــب تبلیغات دروغین و فروش اقــلام ارزان قیمت 
را نخورند. سرهنگ حشمت ســلیمانی گفت: در پی 
شکایت مردی ۳۵ساله مبنی بر پیگیری آگهی فروش 
یک باغ شــهری و کلاهبرداری از او بررســی موضوع 
آغاز شد. شاکی درصدد خرید یک باغ شهری از طریق 
یکی از این ســایت ها بود و پس از مشــاهده آگهی با 
فروشــنده تماس گرفته و فروشنده به او گفته بود در 
حال معامله با شخص دیگری است و اگر او خواهان 
خرید اســت باید مبلغ ۲۵۰ میلیون ریــال را به عنوان 
بیانه واریز کند. خریدار نیز مبلغ را واریز کرده اما بعد از 
واریز، فروشنده پاسخ گو نبوده است. کارشناسان پلیس 
فتــا پس از تحقیقــات در فضای ســایبر، متهم را که 
فردی حدودا ۴۳ساله است، دستگیر کردند. سرهنگ 
ســلیمانی بیان کرد: شهروندان پس از انتخاب کالا در 
ســایت های واســطه گر از واریز هرگونه وجهی حتی 

مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

تهدید به انتشار تصاویر خصوصی 
در پی پرداخت مهریه

مردی که همســر ســابقش را به خاطــر مطالبه  �
مهریه به انتشــار عکس های خصوصی تهدید کرده 
بود، دستگیر شد. سرهنگ «مرتضی ابوطالبی»، رئیس 
پلیــس فتای یزد، دراین باره گفــت: زنی با مراجعه به 
پلیس اظهار کرد فردی با ارسال عکس های خصوصی 
من و تهدید با عنوان اینکه اقدام به فتوشــاپ و انتشار 
در شــبکه های مجازی خواهد کرد، درخواست مبلغ 
۲۰ میلیــون تومان کرده اســت. وی ادامه داد: پس از 
بررسي، همسر سابق شاکی به عنوان شاکي شناسایی 
شــد و مشخص شد مبلغ قابل توجهی را بابت مهریه 
پرداخــت کرده و ســعی دارد با هویــت کاذب مبلغ 
انــدک باقی مانده را با تهدید و اخاذی از خود شــاکی 
بگیــرد. مأموران در ادامــه متهم را دســتگیر کردند. 
سرهنگ ابوطالبی خطاب به کاربران گفت: در صورت 
رعایت نکردن ملاحظات ایمنی، قطعا گرفتار شکارچیان 
فضای مجازی خواهید شد؛ بنابراین نباید فراموش کرد 
که فضای مجازی یک فضای اشــتراکی اســت، بر این 
اســاس خود افراد نیز باید با وســواس بیشتری نسبت 
به انتشــار انواع مختلف محتوا ها از زندگی شخصی و 
اسرار خانوادگی خود، اقدام کنند تا خود را در معرض 

سوءاستفاده افراد سودجو قرار ندهند. 

نگاهي به راهکارهاي مقابله  با اعتیاد جوانان
تهران؛ کلان شهري مستعد

براي گرایش به اعتیاد

امروزه مراکز شــهري به عنــوان مراکز وقوع  �
جرم و انحرافات اجتماعي شناخته مي شوند. در 
مراکز شــهري به ویژه کلان شهرهایي مثل تهران 
بزرگ شاهد هزاران نفر از جواناني هستیم که به 
مــواد مخدر و انواع آســیب هاي اجتماعي روي 
آورده اند. شــهر تهران علاوه بــر اینکه پایتخت 
و کلان شــهر است، شهري اســت نوگرا که اکثر 
ساکنان این شهر جوانان هستند و همین موضوع 
در گرایش جوانــان به مواد مخدر مي تواند مؤثر 

باشد.
مســئله گرایش جوانان به مواد مخدر از این 
نظر اهمیــت دارد که پــاره اي از عوامل فردي، 
اجتماعــي و... فــرد را به ســمت اعتیاد ســوق 
مي دهد. به بیان دیگر، معتادشــدن ارثي نیست، 
بلکــه مجموعه اي از شــرایط فوق کــه داراي 
ریشــه هاي متفاوتي هســتند، زمینه ســاز اعتیاد 
مي شــوند. در هیچ مواردي کنش اعتیاد از نسل  
پیشین به نسل پســین به میراث نمي رسد، بلکه 
فقط گرایش به آن است که مي تواند جنبه ارثي 
داشته باشد. در نتیجه از آنجا که شخصیت فرد 
معتاد محصول کارکردهاي جامعه نیز  هســت، 
اهمیت طرح و پرداختن به این مســئله که چرا 
جوانان به  سمت اعتیاد کشیده مي شوند و نقش 
عوامل فردي و اجتماعي در این میان به روشــني 

هویدا مي شود.
به طور کلي، گزارش حاضر جمعیت جوانان 
پایتخــت را در معــرض خطــر مي دانــد و بــه 
مســئولان امر این نکته را یادآوري مي کند که به 

مسائل جوانان توجه ویژه اي داشته باشند.
هدف از این گزارش بررسي راهکارهاي علل و 
عوامل فردي و اجتماعي اعتیاد به مصرف مواد 
مخدر در نوجوانان اســت. این گزارش اجتماعي 
بــه  روش اســنادي و کتابخانــه اي و بــر مبناي 
نظریات موجود مي کوشــد با استفاده از تحلیل 
نظري به بررسي عوامل فردي و اجتماعي سپس 
به نقش راهبردها و رویکردهاي پیشگیري کننده 
اعتیــاد توجه کند. از این رو مقابله با آن و اجراي 
برنامه هاي پیشــگیري از آسیب هاي مواد مخدر 
کاري  براي مصون سازي خانواده ها، محیط هاي 
و آموزشي و محله ها، به منزله راهبردي ملي در 

سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه قرار دارد.
با توجه به نتایج تحقیق، به طور کلي عوامل 
و دلایل فــردي عبارت اند از: کمبــود اعتماد به 
نفــس، درد یا بیماري جســمي، نظــر مثبت به 
مواد مخدر، داشــتن زمینه ارثي، مورد خشونت 
قرارگرفتــن، وضعیــت بــد تحصیلي و فــرار از 
مدرســه، کنجکاوي، لذت جویــي، تحمل نکردن 
مشــکلات، احســاس حقارت در فرد، مسائل و 
مشــکلات روحي و رواني، طغیان علیه والدین، 
آشــفتگي عاطفي، فشــار دوســتان و هم سالان 
یا طردشــدگي و عوامــل اجتماعي نیز شــامل 
معاشــرت با رفقاي معتاد و منحرف، طردشدن 
از طرف معلمان، دوســتان و بســتگان به دلیل 
تخلفات جزئي، مهاجرت، نبود تفریحات ســالم، 
دسترســي آســان به مــواد مخــدر در جامعه، 
فشــارهاي ناشــي از محیط، بي نظمي ناشي از 
محیط، بي نظمي جامعــه، القای کذب از طرف 
دوستان و اطرافیان نسبت به لذت هاي زودگذر،  
شناخت نداشــتن جامعه از توانایي، اســتعداد و 
حرفه افراد، نبود یــا کمبود امکانات و تجهیزات 
کافي براي گذراندن اوقات فراغت، تجمل پرستي 

و رقابت هاي بیهوده و...  هستند.
بالاتریــن رقم ســني معتــادان در تهــران را 
افراد ۲۵ تا ۳۹ ســال تشــکیل مي دهند، مطابق 
تحقیقات به عمل آمده جوانان مراکز مواد مخدر 
در مناطق شــوش، مولوي، هرندي، دره فرحزاد، 
دره جاجرود و محله خاک ســفید هستند و باید 
تأکید کرد جوانان مناطق مــورد مطالعه از نظر 
قرارگرفتن در معرض خطــر ابتلا به مواد مخدر 
در وضعیــت کاملا نامناســبي قــرار دارند. بنابر 
نتایــج تحقیقات، درصــد بالایــي از جوانان این 
مناطــق نگرش مثبت یا بینابیني به مصرف مواد 
مخدر دارند و اطلاعي از خطرناک بودن این مواد 

ندارند.
با توجــه به این موضوع والدین و مربیان باید 
ســعي کنند با استفاده از روش ها و آموزش هاي 
و  کودکــي  دوران  همــان  از  را  بچه هــا  لازم 
پیش نوجواني بــا آثار زیان بار مصــرف این گونه 
مواد و اثرات و پیامدهاي ناشــي از آن بر جسم و 

روان شان مطلع کنند.
این آموزش هــا مي توانند از طــرف مدارس 
و با همکاري ســایر ســازمان ها به نحو مطلوبي 
اجرا شــوند. طبعا دستیابي آسان به مواد مخدر 
درصد بیشــتري از جوانــان را در معرض خطر 
ابتــلا به مواد مخدر قرار مي دهد بنابراین به نظر 
مي رسد در زمینه عرضه مواد مخدر باید روش ها 
و سیاســت هایي را اتخاذ کرد که حداقل امکان 
تهیــه مواد مخــدر را براي افراد عادي  دشــوار 
 کند، این شــرایط بســیج همگاني و  همت عالي 
را از طــرف همه مردم و ســازمان هاي ذي ربط 

مي طلبد.
*دکتراي علوم تربیتــي اداره برآورد اجتماعي و 

افکارسنجي معاونت اجتماعي تهران بزرگ 

شرق: یــک تصادف، جان پسری ۲۱ ســاله را گرفت. این حادثه در گرمسار 
اتفــاق افتاد و پســر جوان دچار مرگ مغزی شــد. بعــد از آن خانواده او 
اعضــای بدن این جوان را اهدا کردند و بیماران نیازمند عضو را به زندگی 
بازگرداندند. حمید بلوچی، مرد ۴۴ ســاله ای که اعضای بدن فرزندش را 
اهدا کرده، در گفت وگو با خبرنگار ما درباره این حادثه توضیح داده است.

 حادثه منجر به مرگ مغزی پسر شما چطور اتفاق افتاد؟ �
روز جمعه، ۲۲ آذر، پســرم می خواســت با یکی از دوستانش بیرون 
برود. ســر کوچه منتظر بود که ماشــین به او زد و در این تصادف آسیب 
جدی دید، به نحوی که برای دقایقی خون به مغزش نرســید و اورژانس 
هــم ۳۰ دقیقــه بعد از اعلام بــه محل رســید. وقتی هم کــه او را به 
بیمارســتان بردند، ظاهرا کارهای درمان و معاینات اولیه به  سرعتی که 
بایدوشاید انجام نشد؛ مثلا به ترتیب همه مراحل معاینه مانند رادیولوژی 
و ام آر آی و دیگر اقدامات تشــخیصی به ســرعت انجام نشــد.  از طرفی 
پزشــک مغز و اعصاب که باید در بیمارســتان یا نهایتا آن کال باشــد، در 
مرخصی بود و جایگزینی هم برای او وجود نداشت. همه این ماجراها با 

هم باعث شد اتفاقی که نباید، بیفتد و پسرم مرگ مغزی شود.
  شما چند فرزند دارید؟ �

من یک پســر به نام مهدی داشتم که اعضایش را اهدا کردیم و الان 
یک دختر برایم مانده است.

 مهدی چه کار می کرد؟ �
مهدی ۲۱ سال داشــت، دانشجوی حسابداری صنعتی و فوتبالیست 

بود.
 کدام اعضای بدن فرزندتان را اهدا کردید؟ �

جمعه، بیست ودوم تصادف اتفاق افتاد و ۲۴ تیرماه بود که ما اهدای 
عضو کردیم. پنج عضو او اهدا شد. ما گفته بودیم هر عضوی را که قابل 
اســتفاده اســت برای اهدا بردارند. به ما گفتند که دو کلیه، کبد، قلب و 

نسوج قابل استفاده است و برای کمک به دیگر بیماران استفاده شده. 

 چه شد که تصمیم به اهدای اعضای فرزندتان گرفتید؟ �
من خودم از پرســنل درمانی بیمارســتان گرمسار هستم، برای همین 
بــا موضوع آشــنا بودم و اهمیــت موضوع را می دانســتم. برای همین 
می خواســتم پســر من که فوت شــده بود، حداقل چند نفــر به زندگی 
برگردند. ضمن اینکه پســرم هم خیلی دوســت داشت اگر اتفاقی افتاد، 
اعضــای بدنش اهدا شــود. هروقت صحبتــش را می کردیم، می گفت 
اعضایــش را اهدا کنیم. البتــه کارت اهدای عضو نداشــت، ولی چون 

می دانستیم مایل به این کار است، اعضایش را اهدا کردیم.
 چه زمانی فهمیدید پســرتان مرگ مغزی شده  است و موضوع را  �

چطور به شما اطلاع دادند؟
همان طــور که گفتم، من خودم از پرســنل درمانی هســتم. وقتی به 
ما گفتند شــرایط خوبی نــدارد و اجازه جابه جایــی او را ندارید، متوجه 
شــرایط شــدم و خــودم را کم کم آمــاده کــردم. وقتی که با همســرم 
پیش دکتر رفتیم تا وضع پســرم را بپرســیم، دقیق تر شــرایط را برای ما 
توضیح دادند و مطمئن شــدم او مرگ مغزی شــده است. بعد موضوع 
را بــه همســرم گفتــم. از طرفی بالاخــره مــا بزرگ تر داریم، درســت 
اســت که پدرم فوت شــده اســت، اما بــرادر بزرگ ترم و پدر همســرم 

افــرادی بودند کــه جریان را بــه آنها گفتــم و با  آنها مشــورت کردم.
  واکنش آنها چه بود؟ �

آنهــا هم گفتند اهدای عضو بهترین کاری اســت که وقتی امیدی به 
زنده ماندن فرد نباشــد، می توان انجام داد. موافق بودند و ما هم این کار 

را کردیم.
  واکنش دخترتان چه بود؟ �

به او نگفتیم که قصد اهدای عضو داریم و وقتی اهدا انجام شــد، او 
را در جریان گذاشتیم.

 اطرافیانتان وقتی موضوع را فهمیدند چه واکنشی داشتند؟ �
هر کس متوجه می شود، از ما تشکر و از کارمان تعریف می کند. همه 

خوشحال هستند که می شنوند چند نفر جان دوباره گرفته اند.
  توصیه شــما به افرادی که ممکن اســت در شــرایط مشابه قرار  �

بگیرند چیست؟
مــن نمی توانم به آنها توصیه  کنم، به هرحال یک تصمیم شــخصی 
اســت و هر کسی باید با توجه به شــرایط خودش تصمیم بگیرد. اما به 
نظرم وقتی امید نباشــد، بهترین کار اهدای عضو اســت. البته هســتند 
افــرادی که بــا وجود اینکــه امیدی ندارنــد ترجیح می دهنــد اعضای 
عزیزشــان زیر خاک برود. چون تا آخرین لحظه امیدوارند، اما باید بدانند 
در شرایطی که فرد مرگ مغزی شده است امیدی به بازگشت به زندگی 

او نیست و مرگ مغزی با کما فرق دارد.
 آیا جراحی برداشتن اعضای اهدایی در گرمسار انجام شد؟ �

نه، من پســرم را با رضایت شــخصی از بیمارستان مرخص کردم و از 
تهران آمبولانســي خواســتم که تجهیزات لازم برای انتقال او را داشته 
باشد. آمبولانس آمد و پســرم را به تهران آوردیم تا اقدامات لازم انجام 
شــود. من خودم کارمند دانشــگاه علوم پزشــکی هســتم، اما امکانات 
درمانی در گرمســار خیلی ضعیف است و امکانات نرمال را هم نداریم؛ 
مثلا اگر چهار تصادف اتفاق بیفتد، وقتی پنجمین نفر مثل پســر من نیاز 

به  خدمات درمانی داشته باشد، امکانات کافی نیست.

شــرق: مردی که به دلیل بی پولی تصمیم به سرقت 
از خانــه پدرخوانده اش گرفته  و باعث مرگ او شــده  
بود، به زودی به همراه همدستانش در دادگاه کیفری 

استان تهران محاکمه می شود.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران  بهمن  سال گذشته 
از قتــل مرد میان ســالی در خانــه اش باخبر و راهی 
محل شــدند. مأموران در محل حادثه که اتاق خواب 
آپارتمانی در طبقه چهارم مجتمع مســکونی بود، با 
جســد مرد ۶۸  ســاله ای روبه رو شــدند که دست ها، 
پا ها و دهانش با زیر پیراهن و شلواری پارچه ای بسته 
شده بود. نخستین بررسی ها حکایت از آن داشت که 
مقتول براثر انســداد مجاری تنفســی به قتل رسیده 
اســت. از ســوی دیگر به هم ریختگی وســایل خانه 
مقتول نشــان می داد قاتل یا قاتلان با انگیزه ســرقت 

دست به جنایت زده اند.
پس از اعلام این خبر، بازپرس ویژه قتل دادســرای 
امور جنایی تهــران همراه تیمــی از کارآگاهان اداره 
دهــم پلیس آگاهــی در محل به تحقیــق پرداختند. 
بررسی های تخصصی پلیس نشان داد قاتل یا قاتلان 
افراد آشنایی هستند که بدون تخریب در ورودی وارد 
خانه شده و در اقدامی غافلگیرانه مرد میان سال را به 
قتل رســانده اند؛ به این ترتیب مأموران ابتدا از پسر و 

پسرخوانده مقتول تحقیق کردند.
پسر مقتول گفت: سال ۷۸ مادرم فوت شد و پدرم 
دوباره ازدواج کرد، اما زن دوم او هم مدتی بعد فوت 
شد و پدرم برای سومین بار ازدواج کرد. آن زن یک پسر 
هم به نام اشــکان داشــت. پدرم همه اموالش را به 
نام من زده بود و اشــکان هم به  دلیل همین موضوع 
ناراحت بود. اشکان با من تماس گرفت و گفت پدرم 
در خانــه را باز نمی کند. او دقایقی بعد هم زنگ زد و 

گفت: پدرم به طرز مرموزی فوت کرده است.
ســپس مأموران از اشــکان تحقیــق کردند. او در 
ادعایــی گفــت: ظهــر روز حادثه همــراه خانواده ام 
بــه خانه پدرخوانده ام رفتیم و پــس از خوردن ناهار 
ســاعت  ۱۷ به خانه مان در کرج بازگشــتیم و با پدرم 
تماس گرفتم که به او بگویم به خانه رســیده ایم، اما 
جواب نداد. مشکوک شــدم و همراه یکی از بستگان 
همســرم به خانه پدرخوانده ام آمدم و با این صحنه 
روبه رو شــدم و پــس از آن با بــرادر بزرگ ترم تماس 

گرفتم و موضوع را اطلاع دادم.
مأموران در ادامه متوجه تناقض گویی های اشکان 
شدند و او را به عنوان مظنون حادثه بازداشت کردند. 

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی اعتراف کرد که در 
جریان یک سرقت پدرخوانده اش کشته شده و هرچند 
او قصد نداشــته باعث مرگ پدرخوانده اش شــود اما 
سارقان اجاره ای او را کشته اند. اشکان سه متهم را به 

مأموران معرفی کرد.
بررســی های مأموران نشــان داد علی ۳۵  ســاله 
که متهم ســابقه داری است، ســال  ۹۱ به اتهام آزار و 
اذیت پسر ۲۱ ســاله ای در حوالی ستارخان دستگیر و 
راهی زندان شــده است. همچنین مشخص شد علی 
از اوبــاش معروفی اســت که در آن زمــان خانواده 
شــاکی را تهدید به قتــل کرده بود تا اینکه از ســوی 
مأموران دســتگیر و روانه زندان شد و چند ماه قبل از 
حادثه از زندان آزاد شــده  است. پس از این، مأموران 
علی را بازداشــت کردنــد. او در بازجویی به قتل مرد 
پولدار با همدســتی دو نفر از دوســتانش به نام های 
فرهاد ۲۹ ســاله و امیر ۳۰ ســاله اعتراف کرد؛ به این 
ترتیب مأموران دو متهم دیگر را هم بازداشت کردند. 
مأمــوران در بازرســی از مخفیگاه متهمــان علاوه بر 
طلا های ســرقتی از خانه مقتــول تعدادی فرش های 
گران قیمــت ســرقتی و اموال دیگر کشــف کردند که 
حکایت از این داشــت ایــن باند با شناســایی زنان و 
مردان ســالخورده تنها از خانه آنها سرقت می کنند. 
همچنین مشخص شد متهمان نقشه سرقت از خانه 
افراد پولدار در شــهر های تبریز و اصفهان را طراحی 

کرده بودند که قبل از اجرا دستگیر شدند.
وقتی اشــکان بــرای بیان آنچه اتفــاق افتاده بود 
مــورد بازجویی قرار گرفت، گفت: وقتی چهار ســاله 
بودم مــادرم با مقتول ازدواج کــرد و او پدرانه با من 

رفتار کرد و من را بزرگ کرد.
 حتی برایم مراســم عروسی گرفت و من توانستم 
روی پــای خودم باشــم، درس خوانــدم و دوره های 
ام بــی ای دیدم و معــادل مدرک دکتــری هم گرفتم، 
امــا در کار دچار مشــکل شــدم مشــکلات مالی ام 
شــدید بود و پدرخوانده ام به مــن کمک نمی کرد که 
مشــکلم را حل کنم، به همین دلیــل تصمیم گرفتم 
از خانه او ســرقت کنم. دو ســارق حرفــه ای را اجیر 
کــردم چون فکر می کــردم مقدار زیــادی طلا و پول 
درخانه پدرخوانده ام باشــد. روز حادثه برای ناهار به 
اتفاق همســرم و فرزندم که سه ساله است، به خانه 
او رفتیــم. بعــد از ناهار ما به ســمت خانه خودمان 
برگشتیم و من در ورودی ساختمان را باز گذاشتم. دو 
پرس هــم پلوجوجه خریدم و به ســارقان دادم و به 

آنها گفتم بگویند نــذری آورده اند آنها هم همین کار 
را کردند. پدرخوانده ام در را باز کرد  و آنها وارد شدند، 
دو نفری دست و پایش را بستند و یکی  دیگر از سارقان 
که مردی افغانســتانی بود، با مشــت به سر او کوبید 
و باعث مرگ پدرخوانده ام شــد. آنها مبلغ ۱۵۰ هزار 

تومان پول پیدا کرده و سرقت کردند.
متهم گفت: وقتی به من گفتند چه اتفاقی افتاده 
من به خانه پدرخوانده ام رفتم تا شاید بتوانم کمکش 
کنم، چون واقعا قصد قتل او را نداشتم و فقط قصدم 
سرقت بود تا از بحران مالی نجات پیدا کنم. او به من 

گفته  بود پول ندارد اما من حرفش را قبول نمی کردم.
متهمــان دیگر نیز اعترافات مشــابهی را مطرح 
کردند و در نهایت کیفرخواســت بــرای آنها صادر 
شــد. امیر به اتهام قتل عمــدی و علی و فرهاد به 
اتهام معاونت در قتل و سرقت و همچنین اشکان، 
پســرخوانده مقتول، به اتهام معاونت در ســرقت 
از ســوی دادســرا متهم شــناخته شــدند. پرونده 
برای رسیدگی به شــعبه دوم دادگاه کیفری استان 
تهــران ارجاع شــد و متهمــان بــه زودی پای میز 

می روند.  محاکمه 

 گفت وگو با مردی که اعضای بدن پسر  ۲۱ ساله اش را  اهدا کرد

از تصادف مرگ بار تا بخشش بزرگ

فردی که از شهروندان با ترفند درج آگهی جعلی 
فروش لوازم خانگی در ســایت دیــوار کلاهبرداری 

می کرد، دستگیر شد.
ســرهنگ امیــن یادگارنژاد، رئیــس پلیس فتای 
اســتان کرمان، در تشــریح ایــن خبر گفــت: در پی 
مراجعــه فردی به پلیس و درخواســت رســیدگی 
به شــکوائیه خود مبنــی بر کلاهبــردارى به بهانه 
خریدوفروش لوازم خانگی، رسیدگی به موضوع در 

دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: شــاکی در تحقیقات اولیه خود درباره 
نحوه کلاهبردارى گفت، شخص یا اشخاصی با درج 
آگهی در سایت دیوار با عنوان فروش لوازم خانگی با 
قیمت وسوسه کننده با او تماس گرفتند و او مبلغی 
را بــرای آنها به عنــوان بیعانه واریز کــرد، ولی بعد 
از واریز مبلغ دیگر فروشــنده پاســخ گو نبود و تلفن 

همراهش را خاموش کرد.
سرهنگ امین یادگارنژاد تصریح کرد: کارشناسان 

پلیس فتــا پس از انجــام یک  ســری اقدامات فنی 
و تخصصــی و اخــذ دســتور قضائی توانســتند دو 
کلاهبــردار را شناســایی و به صــورت غافلگیرانــه 
دســتگیر کنند. وی تصریح کرد: عاملان کلاهبرداری 
کــه دو جوان بودند اعتراف کردند جمعا معادل ۸۰ 

میلیون ریال با این شگرد کلاهبرداری کرده اند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تعداد زیادی 
از شــهروندان در دام ایــن کلاهبــرداران افتاده اند، 
هشــدار داد و گفت: شــهروندان دقت داشته باشند 
قبل از واریز وجه کالایی که در ســایت های تبلیغاتی 
دیــده و پســندیده اند، اول کالا را رؤیــت کننــد و با 
دریافت شــماره تمــاس ثابت از فروشــنده مطمئن 
شوند که کالای تبلیغ شده واقعی است. همچنین از 
قرارگذاشتن با فروشــندگان این کالاها در مکان های 
پرت و خلوت خودداری کنند و برای مشــاهده کالا و 
پرداخــت پول آن حتما در اماکن عمومی و پرتردد با 

این افراد قرار ملاقات بگذارند.

سرگرد الهام ناصري

کلاهبردارى با شگرد دریافت بیعانه

طراح نقشه سرقت مرگ بار از خانه پدرخوانده در انتظار محاکمه


